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 تابستونه فصل شادی و خنده
بچه ها پُشت تبلت مثل چند تا ... 

سلام و خدا قوت، اولین روزهای تابستون هم از راه رسید. 
که  شناختیم  می  شعر  این  با  رو  تابستون  پیش  وقت  خیلی 
از تلویزیون پخش می شد: »تابستونه فصل شادی و  هر روز 
خنده، بچه ها توی کوچه گرم بازی مثل چند تا پرنده، فصل 
خواب،  خسته  های  لحظه  از  فرار  آب،  پر  حوض  میون  شنا 
به هر سو، به کوهستان به جنگل مثل  تابستون فصل رفتن 
پریدن  ماهی  مثل  صحرا،  و  دشــت  میون  در  ــدن  دوی آهــو، 
 70 دهه  اوایل  و   60 دهه  یعنی  ها  وقت  اون  دریــا...«  توی 
بچه  تهش  ته  نبود.  خبری  چنان  آن  ای  رایانه  های  بازی  از 
خیر  خور  قارچ  اون  یا  آتــاری  هواپیمای  با  رو  خودشون  ها 
ندیده که اژدهای بد، عیالش رو گروگان گرفته بود سرگرم 
اصلًا  بــودن.  کوچه  توی  اش  همه  عوض  در  اما  کــردن  می 
مضمونش  هم  تلویزیون  انگیز  خاطره  و  باحال  شعر  همین 
درباره پریدن توی حوض و معلق زدن روی هوا بود و نتیجه 
و  تاب  این  از  ها  وقت  اون  ها!  بچه  گردن  شکستن  هم  اش 
محل  و  ها  پارک  توی  نبود،  خبری  پلاستیکی  های  سرسره 
بازی بچه ها هم خبری از کف پوش نرم نبود، می رفتیم روی 
خشتکمون  و  آوردیــم  می  شانس  و  فلزی  داغ  های  سرسره 
کف  های  خاک  روی  کردیم  می  سقوط  مخ  با  شد  نمی  پاره 
پارک و سر زانومون هم پاره می شد. اما مثل بوکسورهایی 
که میرن گوشه رینگ و مربی یک پنبه میذاره تو دماغشون، 
بعد از مقداری جراحی سرپایی زود برمی گشتیم به آغوش 
طبیعت وحشی! ببخشین برمی گشتیم سمت وسایل بازی. 
با مهارت هایی که توی پارک به دست می آوردیم تبدیل به 
پلنگ هایی می شدیم که از دیوار راست بالا می رفتیم، مثل 
الان نبود که بچه رو از صبح تا شب می فرستن کلاس اوقات 
فراغت و زمانی هم که خونه است با تبلت بازی می کنه! ما 
اتاق  گوشه  های  رختخواب  از  رفتن  بالا  با  رو  نوردی  صخره 
انباری.  توی  شدن  مخفی  با  هم  رو  استتار  و  گرفتیم  یاد 
پشت  و  تراس  روی  خواب  و  بند  پشه  بساط  که  هم  ها  شب 
بوم فراهم بود. خلاصه اون قدر اذیت می کردیم که مامان 
بریم  بودیم  مجبور  و  شدن  می  عاصی  هفته  یک  از  بعد  ها 
مغازه یکی از آشناها و بشیم شاگرد مغازه تا لااقل اهل خونه 
بتونن نفس بکشن! اما هر جا و هر جوری که بودیم تابستون 
سیخ  پلاستیکی،  توپ  با  بازی  خوب،  های  لحظه  از  بود  پر 
فرو کردن تو آسفالت های داغ خیابون که انعطاف پذیر شده 
گاری  بساط  کنار  آلبالو  شربت  و  زرشک  آب  خوردن  بودن، 
های دستفروش! دوچرخه سواری و تک چرخ زدن با کمک 
های  پشتی  با  ساختن  خونه  کوچه،  توی  گیرهای  سرعت 
فسقلی.  های  خونه  همون  تو  رفتن  مهمونی  و  ای  قالیچه 
برادر  یا  خواهر  از  دفاع  در  کوچه  توی  کاری  کتک  و  دعوا 
آفتاب  های  صــورت  و  حوض  توی  های  هندوانه  کوچولو، 
واقعی.  و  بود  دل  ته  از  هاشون  خنده  که  هایی  بچه  سوخته 
توی  رو  بــازی«  »خاطره  ستون  دوبــاره  هستین  پایه  راستی 

صفحه همشهری سلام راه بندازیم؟
سید مصطفی صابری �

ما و شما
شماره پیامک: 2000999

داره  کی  تومن،  هزار   500 بود.  نجومی  عطر  های  قیمت   *
بده به عطر؟ من حداکثر می تونم 10 هزار تومن به عطر بدم. 
مجید، مشهد پیشنهادی نداشتین به من! �
* آقای علیرضا کاردار، دقیقا نقطه ای که ایستاده ایم بسیار 

ناامید کننده تر از آمار جهانی است و جنابتان واقفید. 
عطرهای  ــاره  دربـ کــه  شنبه  یــک  روز  ســام  زنــدگــی  تیتر   *
علی کشته،  درگز  تابستانی بود، عالی بود. ممنون. �
کسبه  و  من  داشتنیه.  دوســت  خیلی  تــون  ســام  زندگی   *
اطراف هر روز صبح دور هم جمع می شیم و زندگی سلام می 

خونیم. تبریک و خسته نباشید. �
حمید ایزانلو و کسبه پل منطقه، بجنورد �
یک نفر * می شه یه کم بیشتر ستون زوم رو چاپ کنید؟ �
* از صفحه فرفره شما و داستان های شما که در این صفحه از 
برادر اشرفی روزنامه چاپ کرده اید، بسیار سپاس گزارم. �

* آقای کاردار، از فکر و قلم زیبایتان سپاسگزارم.
روزنامه  گرامی  خوانندگان  لطف  و  توجه  از  سپاس  با   *
رضا وارسته خراسان به کاریکلماتور. درود بر شما. �
* می شه برای اندکی صبر از شعرهای فریدون مشیری هم 
شفیعی، نیشابور بنویسید. آخه خیلی شعرهای قشنگی داره. �
* آق کمال، نگران نباش مهمون حبیب خداست. روزی اش 
حسین کاظمی، مشهد از خودش زودتر می رسه. �
* دختر گلم کیمیا جان. از این که امسال با معدل 19/70 و 
رتبه ممتاز توی کلاس هفتم قبول شدی ازت ممنونم و بهت 
افتخار می کنم و بابت این همه زحمات مدیون همسرم مریم 
جلال جان هستم. عاشقتونم . �
* تولد دخترم غزل جان را پیشاپیش تبریک می گویم. چندین 
سیدهادی حکمی، مشهد بار فرستادم، متاسفانه چاپ نکردید. �
* همسر عزیزم محمدجان، بابت تمام زحماتی که برای من و 
فرزندمان ارشیدا می کشی، ازت قدردانی می کنم. دوستت 
همسرت ندا، مشهد دارم. �
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آیات نور

عقب گرد ممنوع!
این  با  بقره  سوره   170 آیه  تفسیر  در  قرائتی  الاسلام  حجت‌ 
مضمون: »و هنگامی که به آن‌ ها )مشرکان( گفته شود آن‌ چه 
را خدا نازل کرده است پیروی کنید، گویند بلکه ما از آن‌چه 
پدران خود را بر آن یافتیم پیروی می‌کنیم. آیا از آنان پیروی 
می‌کنند، هرچند پدرانشان چیزی نفهمیدند و هدایت نیافته 

بودند؟« نکاتی را نوشته‌ اند که می‌ خوانید:
راه  و  سنت  از  پیروی  است.  ممنوع  گرد  عقب‌  و  ارتجاع   -1
پذیرش  قابل  نباشد،  تعقل  و  استدلال  با  همراه  اگر  نیکان، 
‏های  زمینه  از  ‏ای،  قبیله  و  نـــژادی  تعصبات   -2 نیست. 
آیندگان  در  نیاکان،  عقاید  و  آداب   -3 است.  حقّ  نپذیرفتن 
با عقل و وحی به دست می ‏آید.  اثرگذار است. 4- راه حق، 
5- انتقال تجربه و دانش ارزش است ولی انتقال خرافات از 
نسل گذشته به نسل آینده، ضد ارزش است. 6- عقل، ما را به 
برگرفته از تفسیر نور پیروی از وحی، رهبری می ‏کند.�

فتوشعر

داستانک

مجادله مکعب و کُره!
مکعب به کُره گفت: »تو در هیچ زمینه‌ ای نظر مشخصی نداری 
چراکه جهت گیری خاصی نکرده‌ ای، به هیچ کس حرف تند و 
تیزی نمی‌ زنی و درباره همه چیز و همه کس با ملایمت رفتار 
می‌ کنی. من مطمئن هستم تو هرگز نمی‌ توانی راه را به آخر 

برسانی. همین قیافه ات، دست و پایت را می‌بندد.«
هم  با  کــوه  پایین  تا  »می‌خواهی  گفت:  و  زد  لبخندی  کــره 
برگرفته از سایت»لیمو ترش« مسابقه بدهیم؟!«�

غلط ننویسیم

تفاوت جذر با جزر؟ 
اصطلاح  در  و  است  »ریشه«  معنای  به  ذال  دال،  با  »جــذر« 
ریاضی جذر هر عدد،  عددی است که با ضرب آن در خود آن 
عدد حاصل شود اما کلمه »جزر« به معنای »فرونشست و پایین 

رفتن سطح آب دریا بر اثر حرکت و جاذبه ماه است«
برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم« اثر »ابوالحسن نجفی« �

بریده کتاب

انواع نابینایی های ما!
همه ما نابیناییم. هرکدام مان به نوعی. آدم های خسیس نابینا 
نابینا  ولخرج  های  آدم  بینند.  می  را  طلا  فقط  چون  هستند 
هستند چون فقط امروزشان را می بینند. آدم های کلاهبردار 
نابینا هستند چون خدا را نمی بینند. آدم های شرافتمند نابینا 
نابینا  هم  من  خود  بینند.  نمی  را  کلاهبردارها  چون  هستند 
هستم چون حرف می زنم و نمی بینم که شما گوش هایی شنوا 
برگرفته از کتاب »مردی که می خندد«، اثر ویکتور هوگو ندارید.�

حکایت

اهمیت شناخت ارزش هر چیزی
ارزشمند  انگشتری  برایم  پدرم  که  بودم  کودک  آید  می‌  یادم 
خرید. روزی در کوچه می‌ رفتم، مردی انگشتر را در دستم دید. 
خرمایی به من داد و آن را از من گرفت.من که ارزش انگشتر را 
بوستان سعدی نمی‌ فهمیدم، از این معامله خوشحال بودم. �

فتونکته

اندکی صبر

نذر خنده
تمام خنده‌ هايم را نذر كرده‌ ام

تا تو همان باشی‌
كه صبح يكی‌ از روزهای‌ خدا

عطر دست‌ هايت
سيدعلى صالحى دلتنگی‌ ام را به باد می‌ سپارد...�
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* سختی دانشگاه تا وقتیه که ۱۰ واحد رو بیفتی، بعدش می‌فهمی که هیچ خبری 
نیست!

‏* ناپولی بیشتر بهش میاد لقب جیب من باشه، تا اسم تیم فوتبال!

کردن  مسخره  داد  پیام  یکی  تلگرامم،  پروفایل  گذاشتم  رو  عکسم  بار  یک   *
انسان ‌های زشت کار خوبی نیست، لطفا عکس آن بدبخت را بردارید!

* وقتی خانمتون پرسید »به نظرت من لاغر شدم؟«، بهترین راه برای طفره رفتن 
اینه که پخش زمین بشین و خودتون رو به مردن بزنین!

* در گذشته مردم کره، شمشیر می ساختن که بگیرن دستشون و دشمناشون 
رو با لگد بزنن!

* ماها که رفیق ‌هامون هر چند وقت یک بار از پشت بهمون خنجر می زنن، نیازی 
به حجامت نداریم!

خــودش  بــه  فقط  کسی  هــر  حلیم  نکنید.  دخــالــت  دیــگــران  خصوصی  حلیم  تــو  ‏* 
مربوطه، این که نمک توش می ‌ریزه یا شکر هم همین‌طور!

رو  حرف  زیــاد  اینام  بابا  آره  گن:  می  پیتزاها  پنیر  سر  پشت  ها  لیقوان  پنیر  *‏ 
کشش می‌دن!

‏* تو دوره‌ای هستیم که هرکی هرچی به ذهنش میاد با پیشوند »دانشمندان 
می گن« میذاره تلگرام و خیلی ها هم باور می کنن از عصاره زیر بغل سوسک 

تا آب دهان ساس!

باید برامون چسب زخم باشن، یک نمکدون گنده  * بعضی‌ها دقیقا جاهایی که 
می شن کنارمون!

برای اون هایی که ازشون بدت میاد  انتخاب واحدت رو  برنامه  * کاش می‌شد 
که  برندار  تو  ورداشتم،  رو  ها  ساعت  این  من  ببین،  بگی  بفرستی  دانشگاه  تو 

نبینمت!

ها  اون  بعد  کنم،  بیدارشون  که  آلارم  رو  میذاشتنم  بــودم،  گوشی  من  کاش   *
میرفتن سرکار من می‌خوابیدم!

* الان که خونه‌ها پشتی ندارن، بچه‌ها با چی خودشون رو روی دریا شناور نگه 
می‌دارن؟!

مسابقات کشیدن بوئینگ با وزن بیش از 58 هزار کیلوگرم به 
نفع کودکان کار در کانادا، عکس از شینهوا

خرس آموزش دیده در حال بازی بسکتبال در باغ وحش کره 
جنوبی، عکس از رویترز

برخورد جالب رونالدو و مدافعان تیم نیوزیلند در جام کنفدراسیون 
‌ها، عکس از گاردین

شعر طنز 

سماجتِ اصغر و رسیدن به مرحله خواستگاری ـ قسمت 2:
بود در دستانِ صغری نانِ داغ � گفت اصغر را: »برو گم شو الاغ!«
گشت اصغر خیلی از صغری پکر � گفت: »این دختر بوَد یا شیرِ نر؟«
عاقبت با صدهزاران رابطه � با کمک خواهی ز کلی واسطه
خواستگاری! رفت یک شب اصغرک! � بود تیپّش از همیشه بهترک!
ابتدا مجلس حسابی سرد بود � در کنارِ هر زنی یک مَرد بود
رفتن آنان تا کمی خلوت کنند � از مسیرِ زندگی صحبت کنند
گفت اصغر روی مبل رو به رو: � »هرچه می خواهد دلِ تنگت بگو«
گفت صغری زیر نورِ یک چراغ: � »سینه خواهم شرحه شرحه از فراق«
مِهر می خواهم وَ حرفم زور نیست � »سِرّ من از ناله من دور نیست«
سرکشی هرگز نکن در کارِ من � »هر کسی از ظنّ خود شد یارِ من«
درس می خوانم که گردم پروفسور � من نمی شینم دگر پشتِ موتور
من بدم می آید از هر تیپِّ تو � از لباس و کاپشن پُر زیپِّ تو
اصلًا ای اصغر نمی خواهم تو را � تخمه ای تو؛ من ولی آلوئه ورا«
اصغر از گفتار صغری آب شد � خیره بر سوراخِ یک جوراب شد
گفت اصغر: »ضایع و حیران شدم � من به هر جمعیتی نالان شدم«
خواهرِ اصغر چو این ها را شنید � گفت: »اصغر! بلبل از چنگت پرید«
مابقیِ داستان را مختصر � می کنم تقدیم تان روزی دگر
امیرحسین خوش حال �

این کیه؟

مسابقه شماره 40

یک  هفته  این  گذاشتیم.  سر  پشت  رو  کیه؟«  »این  مسابقات  مجموعه  از  شماره   40 سلام. 
این هفته در هفته گذشته، مهمان  این که چهره  و آن هم  راهنمایی کوچک خواهیم داشت 
باید  شما  که  جوریه  این  مسابقه  روال  دونین  می  که  طور  همان  تمام!  بود!  خندوانه  برنامه 
پنج  فردا   23 ساعت  تا  رو  اسمش  و  کیه  شده  چاپ  به‌هم‌ریخته  کاریکاتور  بدین  تشخیص 
شنبه برای ما به شماره 2000999 پیامک کنین. جواب رو شنبه همین‌جا می‌بینین. بین 
معلوم  برنده  عنوان  به  نفر  یک  تا  می‌کنیم  قرعه‌کشی  بفرستن،  درست  رو  جواب  که  کسانی 
همین  می‌تونین  بعدی،  مسابقه  با  و  دیگه  هفته  چهارشنبه  رو  برنده  کاریکاتور  و  عکس  بشه. 
جا ببینین. عکس و کاریکاتوری هم که این بغل می‌بینین، جناب آقای »رسول مهرانی راد« 

از قوچان برنده مسابقه هفته پیش هستن. پس تا شنبه منتظر جواب این کاریکاتور باشید.

رفتن 2 هزار روز پشت سرهم به شهربازی! 

این  با  ساله   44 ریتز«  سنترال/  »جف  آدیتی 
که کارمند نیروی هوایی کالیفرنیاست بیش از 
پنج سال است که هر شب به شهربازی می رود 
و ساعت هایی را در آن جا به تفریح می پردازد. 
او از کودکی عاشق شهربازی بوده و این علاقه 
را در سال های پایانی میانسالی از دست نداده 

است! جف درباره این علاقه عجیب گفته است: »آمدن به شهربازی برای من همیشه 
کارمندان  همه  حالا  کند.«  می  سرگرمم  واقعا  و  است  همراه  متفاوت  تجربه  یک  با 
شهربازی کالیفرنیا او را می شناسند و اگر یک روز به شهربازی نیاید، نگرانش می 

شوند! او گفته معلوم نیست تا چه زمانی به این عادت ادامه دهد!

صرف 9 سال برای ساخت هواپیمای کاغذی! 
خودش  استوارت«  سنترال/ »لوکانی  آدیتی 
را یک دیوانه عاشق پرواز می داند. ساخت یک 
طول  دقیقه  چند  حداکثر  کاغذی  هواپیمای 
می کشد اما این جوان 25 ساله برای ساخت 
است  سال   9 از  بیش  کاغذی،  هواپیمای  یک 
این  طی  در  او  اســت.  مشغول  طراحی  به  که 
تمام  داخلی  طراحی  عکس  تقریبا  ها،  سال 

هواپیماهای دنیا را دیده است تا بتواند با دقت بیشتری به بهترین طراحی داخلی 
بال  طراحی  دنبال  به  عجیب  تلاشی  با  روزها  این  او  یابد.  دست  هواپیما  یک  برای 
هایی خاص برای این هواپیمای کاغذی اش است که احتمالا باید سال ها منتظر بود 

تا خبر کامل شدن این هواپیمای کاغذی منتشر شود!

خاصیت عجیب آب یک رودخانه در کاستاریکا! 
رودخانه  آب  که  هاست  سنترال/ سال  آدیتی 
رازهای  کاستاریکا،  در  آلاجــولا  استان  در  ای 
کشف  قابل  و  دارد  دانشمندان  بــرای  زیــادی 
ای  فیروزه  رنگ  به  هایش  آب  چرا  که  نیست 
کردند  ادعا  دانشمندان  برخی  ابتدا  در  است. 
است  آب  در  مس  وجود  دلیل  به  رنگ  این  که 
اما آزمایش ها نشان داد که در آب هیچ مسی 

خاصیت  است.  شده  رد  تخصصی  های  آزمایش  با  هم  ها  نظریه  بقیه  ندارد.  وجود 
عجیب آب این رودخانه این است که اگر آن را در لیوان بریزید، دیگر فیروزه ای نیست 
و رنگش مانند آب های طبیعی می شود. هنوز دانشمندان موفق به کشف علت این 

ماجرا نشدند و تحقیقات شان ادامه دارد!

دور دنیا

داورها شاکی شدند!

سلام. ممنون که در تعطیلات، وقت گذاشتین و بیش از 150 تا دیالوگ طنز برامون فرستادین. چندتا 
پیامک هم داشتیم که چند نفر به جای فرستادن دیالوگ طنز فقط تشکر کرده بودن که این ستون رو 
دوباره راه انداختیم! با این حال، از بین همه پیامک هایی که به سامانه پیامکی مون فرستادین یا به 
تلگرام ارسال کرده بودید، تیم داوری این هفته مون، تعدادی رو به عنوان دیالوگ های برگزیده انتخاب 
کردند، هرچند داورها کمی شاکی بودند که چرا طنزش کمه و این قدر کلمه شله توش زیاده! با این 

حال، امیدواریم که از خوندن شون لذت ببرید.
* کی روش: »برانکو ره می بینی، شله ها ره قایم کرده! میری قایمکی شله ها ره میاری برام، گشنمه!« 
رضا، مشهد دژاگه: »چشوم. مشه دو تا نوشابه هم کش رومو بیروم؟ مچسبه به جان خودوم!« �
  بگیرم.«  اینستایی  ژست  یک  قبلش  »بــذار  دژاگــه:  بــزن.«  رو  پنالتی  برو  میگم  »بهت  روش:  کی   *
0915....882 �

* کی روش: »میری اون جا وا میستی و یک گل خوشگل میزنی، فهمیدی؟« دژاگه: »آره، فقط فشار رو 
0915....173 روم نمی بینی؟ بذار ۲ دقیقه برم دستشویی، زود میام! �

* کی روش: »یره جون، تو برو بُگو به او دوتا که بیوم اونجه، کاردیشان موکونوم ها!« دژاگه: »هر دو شارن 
0936....935 ره یا فقط آق کمال ره!؟« �
* کی روش: »کارمندهای ثبت اسناد اون جا چی کار می کنن؟!« دژاگه: »چون ایران رو بردی جام 
0915....677 جهانی، می خوان دو دانگ از ورزشگاه آزادی رو به اسم شما کنن!«�

* کی روش: »ببین پسر، ماه رمضان تموم شد. برو یک فلافل داغ بخر تا بخوریم.« دژاگه: »آمو اوکیه، 
میلاد صفری فقط یک نون باشه یا دو نون؟« �
کنه؟!«  نمی  حرکت  گذاشتن،  توش  رو  مصدوم  بازیکن  که  آمبولانسی  اون  چرا  »پس  روش:  کی   *
دژاگه: »آخه منتظرن یه نفر دیگه هم مصدوم شه تا ظرفیتش که دو نفره تکمیل بشه، بعد حرکت کنه!« 
سیدحسین آروند �

* کی روش: »وارد که شدی، کفش هاتو در میاری و مثل بچه آدم میری اون گوشه می شینی« دژاگه: 
0915....807 »اگر تعارف کردند، نمی تونم جلو خودم رو بگیرم و 2 تا موز برمی دارم. گفته باشم!« �
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